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Abstract: In this paper the socio- political role of Qaderieh Tariqat resided in Kurdish 

Iraq (1918- 1931) has been studied. Qaderieh, specially Barzanji branch survived after the 

decline of Baban administration in 1851 to put its long desire into trial. They could 

ultimately succeed to take the highest political position in 1918- 1931. The main question is 

why could the Qaderieh Dervishi Tariqat reach to the central point of power in Kurdish 

Iraq? Taking sociological approach by applying Durkhim’s social solidarity theory and 

studying on original resources, the research approves that Dervishi well- established 

organization would not have been able to succeed if they had failed to build social 

solidarity within the crisis-ridden Kurdish society.  
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  مقدمه

از اواسط سدة نهم ميلادي به . ناپذير از تمدن اسلامي است تصوف مثل كلام و فقه، عنصري جدايي
هاي صوفيه باعث  ها و خانقاه تأسيس رباط. تدريج، تشكيلات اجتماعي  پيدا كردند بعد، صوفيان به

هـا،   ها و سـكونت در آن  شد كه صوفيان به لحاظ اجتماعي تشكل بيابند و براي رفتن به اين محل
برانگيـز بـراي    رابطه تصوف و سياست از موضوعات همواره چالش. آداب و مقرراتي تعيين كنند

يـش   اي  منكر اين رابطه دسته. پژوهان بوده است علوم انساني و تاريخ تـر در زمـره    اند و گروهـي ب
ان عـراق  صورت عام و در مورد كردست فهم ما از متن موردبررسي، تاريخ به. گيرند موافقان قرار مي

تصوف عرصـه دو  . كند صورت خاص، گزاره تأثيرات سياسي و اجتماعي تصوف را دريافت مي به
تحقيق حاضر با اين فـرض دنبـال    .اول رسيدن به حقيقت و دوم تأثيرگذاري بر جامعه: معنا است

هاي صوفيانه ازجمله طريقت قادريه، امكان تأثيرگذاري سياسي و اجتماعي  شده است كه طريقت
يـچ  . در طريقت ذكرشده، قدرت معتبر است و شـيخ در بـالاترين مرتبـه آن ولايـت دارد    . رنددا ه

تصوف تنهـا  . تر از شيخ بر دراويش حكومت كند تواند بيش خليفه و سلطان و صاحب قدرتي نمي
رنگ اجتمـاعي  . نشيني نيست بلكه در عرصه سياسي و اجتماعي نيز سهم دارد شامل ذكر و خلوت

هاي  كردها هميشه در پوشش آييني، زمينه. طور خاص برجسته است تان عراق بهتصوف در كردس
تـان از    . اند سياسي و اجتماعي را در نظر گرفته از نيمه دوم سدة نوزدهم، شـيوخ طريقـت در كردس

بـش    ./ م1925شيخ عبيداالله نهري تا شورش ./ م1880شورش هـاي   شيخ سـعيد پيـران، رهبـري جن
ها هـم در جايگـاه يـك رهبـر آيينـي و  هـم        آن. اند ا بر عهده داشتهخواهي در كردستان ر آزادي

.رهبري سياسي بودند
1
   

تر نيست  متأسفانه آثار پژوهشي خوب درباره تصوف در كردستان از عدد انگشتان دست بيش
.تر است و البته پژوهش دربارة نقش سياسي و اجتماعي طريقت قادريه از اين هم كم

تـر ايـن    بيش 2
تـرك آن . عنوان ويژگي مشترك داراي موضوعاتي پهنانگر هستند بهها  پژوهش هـا   مورد دوم مش
تـه    شخص يـن جهـت نتوانس انـد تشـكيلات    گرايي در تصوير چند شيخ برجسته است؛ شايد به هم

________________________________________________________________ 

مه : سليماني ،)1925- 1880(خواهي ملي كردها  هاي آزادي و تأثير آن در  جنبش صوفيزم،  .)م2008(جعفر علي رسول   1
 .43، 10- 9لبه ندي كورد و لوجي، صص 

طريقـت قادريـه؛ پيـدايش، گسـترش و     «، )1388(صـباح قنبـري  : شناسي طريقت قادريه بنگريد به براي اطلاع از كتاب   2
  . ، دانشگاه تهراننامة كارشناسي ارشد پايان، »تأثيرات سياسي و اجتماعي آن
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اند تا شيوخ طريقـت را   برخي از اين آثار هم آگاهانه يا ناآگاهانه دوست داشته! درويشي را ببينند
صوفيزم مروري بر پيشينه پژوهش يادشده، حاكي از آن است كه . مان ملي ببينندتنها در قالب قهر

شناسي مردم كـرد   جامعه 1،.)م1925- 1880(خواهي ملي كردها  هاي آزادي و تأثير آن در  جنبش
مبارزات سياسي و روشنفكري كرد و  2،)ساختارهاي اجتماعي و سياسي كردستان: آغا، شيخ، دولت(

3نوزدهم تا اواسط قرن بيستم،در پايان قرن 

ازجمله مراجع متعدد تاريخي است كه هر يـك بـه    
  .اند شكلي به پژوهش در حيطه موردنظر ما پرداخته

اـب   ترين كتابي كه در راستاي پژوهش رساله حاضر تدوين مهم اـثير آن در   يافته كت صـوفيزم و ت
و به قلم دكتـر جعفـر علـي     به زبان كردي .)م1925- 1880(خواهي ملي كردها  هاي آزادي جنبش

اين كتاب كه رساله دانشگاهي نويسنده به راهنمايي پروفسور كمال احمد در دانشـگاه  . رسول است
 كويه كردستان عراق است، داراي طرحي تقريباً منظم است و نويسنده در تمام صفحات كتاب تـلاش 

بـش  موضوع كتاب حاضر يعني نق. دارد به مسئله پژوهش خود وفادار بماند اـي   ش تصـوف در جن ه
جعفرعلي رسول در فصـل دوم  . سياسي كردستان عنواني بسيار پهنانگرتر از موضوع پژوهش ما دارد

ترين نزديكي با موضوع حاضر برخوردار است تنها بـه نقـش تصـوف در     بخش چهارم كه از بيش
  .جنبش شيخ محمود پرداخته و چندان توجهي به تشكيلات درويشي قادريه نكرده است

»هـاي اوليـه   بيعت«موضوع كتاب برويين سن به قول خودش 
يـا درواقـع سـاختار سياسـي و      4

متصوفه، قديسين : فصل چهارم آن با عنوان شيوخ. اجتماعي كردستان مرتبط با پژوهش حاضر است
نويسنده ابتدا مطالبي كلـي دربـاره سـازمان    . ترين ارتباط را با موضوع ما دارد و اهل سياست، بيش

هاي درويشي و صوفيه  ر اسلام، پيامبر، سادات، ملا و شيخ گفته، سپس وارد بحث طريقتمذهبي د
در اين زمينـه اطلاعـات   . اي از طريقت قادريه و نقشبنديه كردستان را آورده است شده، تاريخچه

براي مقاله حاضر توجه هرچند محـدود  . برويين سن درباره شيوخ معاصر خود ارزش زيادي دارد
________________________________________________________________ 
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هـا از اهميـت    تشكيلات درويشـي و نفـوذ توأمـان مـذهبي و سياسـي و اقتصـادي آن       نويسنده به
  .برخوردار است

يـخ     رمزي قزاز نيز ازجمله اولين محققان كرد است كه بيش تر صفحات كتاب خـود را بـه ش
توصيف وي از شيخ محمود تنهـا بيـانگر جنبـه    . محمود برزنجي و خاندان او اختصاص داده است

.استگرايانه او  ملي
هاي درويشي در اين كتاب  يـا چنـدان مـورد توجـه قـرار       شيوخ و طريقت 1

.شوند گيرند و يا به شدت، نقد مي نمي
رمزي قزاز برخلاف پژوهش ما، قائـل بـه نقـش منسـجم      2

  . سياسي و اجتماعي طريقت قادريه در كردستان نيست

  چارچوب نظري

تـقيم وارد مباحـث     ديگران بـه در ميان جامعه شناسان كلاسيك، اميل دوركيم بيش از  طـور مس
، كـار اجتمـاعى   تقسيمهاي  مربوط به همبستگى اجتماعى شده و در سه كتاب معروف خود به نام

همبستگي در لغت فارسي به معناي وحدت، . سخن گفته است صور بنياني حيات دينيو  خودكشى
يـم  .هاي مشترك است ها و كنش ها، همدلي ها، دريافت بستگي اتفاق و يگانگي، ناشي از دل  دورك

 كار اجتماعي به كـار بـرده و   مفهوم همبستگي اجتماعي را به شكلي روشن در بستر تحليلي تقسيم
همبستگي گروهي را مبناي تحليل خود قرار داده و آن را به دو بخش مكانيكي و ارگانيكي تقسيم 

همبستگي مكانيكي به معناي وابستگي متقابل عناصر مشابه اجـزاي همگـن در يـك    . كرده است
كار اجتمـاعي و   كل اجتماعي فاقد تمايزات داخلي است و همبستگي عضوي يا ارگانيكي، از تقسيم

هايي كه مثـل فرآينـد اعضـاي متمـايز انسـان يكـديگر را كامـل         مراه آن كاركردها و تلاشه  به
هـاي   به نظر دوركيم همبستگي مكانيكي درجايي رواج دارد كـه حـداقل تفـاوت   . كنند، است مي

يـار همسـان        فردي وجود داشته باشند و اعضاي جامعه ازنظـر دل  تـگي بـه خيـر همگـاني، بس بس
نـد  تـگي ارگانيـك نـه از هماننـدي    بـرعكس،  . يكديگر باش هـاي افـراد جامعـه؛ بلكـه از      همبس

هرچـه كاركردهـاي   . كار است گونه همبستگي فرآوردة تقسيم اين. شود هايشان تشكيل مي تفاوت
.تر خواهد شد ميان اعضاي آن نيز فزون  تري يابند، تفاوت يك جامعه تفاوت بيش

آنچه دوركيم  3

________________________________________________________________ 

 .174، همان، ص )1379(رمزي قزاز   1

 .89همان، ص    2
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چـه نيرويـى   : رده، يافتن پاسخى براى اين سؤال اسـت كـه  را به بحث همبستگى اجتماعى وادار ك
  دارد؟ جامعه را متحد و يكپارچه نگه مي

، »كردن جمع«دوركيم اعتقاد دارد كه مناسك ديني، همبستگي و انسجام اجتماعي را از طريق 
شوند، مهم ايـن   كاري جمع مي البته اهميت ندارد كه اعضاي گروه براي چه. كند ايجاد و حفظ مي

به عبـارت بهتـر،   . دهند جمعي انجام مي آيند و كاري را به شكلي دسته ها گرد هم مي ت كه آناس
كننـد و بـه    آيند، احساسات مشتركي را تجربـه مـي   ها گرد هم مي نكته بنيادي اين است كه انسان

كنند؛ بنابراين دوركيم كاركرد مناسـك دينـي را در قالـب     گونة يك كنش جمعي آن را بيان مي
يـم، ديـن زائيـده     . كند معي و بعد همبستگي و انسجام اجتماعي تبيين ميكنش ج تـدلال دورك به اس

از طريق شركت در مناسك مذهبي است كه قدرت اخلاقي جامعه آشكارا حس . مناسك است
يـن طريـق تقويـت مـي     - شود و احساسات اخلاقي  مي يـم بـر     .شـود  اجتماعي از هم تأكيـد دورك

به باور او دين، سامان . گفتارهاي فردي؛ بلكه گفتارهاي اجتماعي است عنوان هاي ديني نه به پديده
يكپارچه باورها و اعمال مربوط به چيزهاي مقدس اسـت، يعنـي همـان چيزهـايي كـه جـدا از       

.آيند مي اند و از محرمات به شمار  هاي عادي پديده
دوركيم با خوانش جوامع ابتدايي، دين را به دو  1

بخشي از آن مناسك و بخشي ديگر عقايد و باورهـاي دينـي اسـت؛ امـا     : دگفتار اصلي، مبتني كر
هايي است كه جهان را به دو سنخ امور مقدس و غير مقدس تقسيم  عقايد و باورها داراي مشخصه

  . كند كه دين همان امور مقدس است مي

بـاط بخشـي،    :طور خلاصه كاركرد دين ازنظر دوركيم، در چهار بخـش عمـده اسـت    به انض
هاي مذهبي به روش تكليف انضباط بر نفس  آيين. بخشي  بخشي و خوشبختي بخشي، حيات سجامان

تشريفات مذهبي مردم را . سازند ها را براي زندگي اجتماعي آماده مي داري، انسان و قدرت خويشتن
كند و درنتيجه، همبستگي اجتمـاعي   آورد و پيوندهاي مشتركشان را دوباره تصديق مي گرد هم مي

هاي  كند و ارزش اجراي مراسم مذهبي ميراث اجتماعي گروه را ابقا و احيا مي. بخشد تحكيم مي را
بـختي در    هاي آينده انتقال مي پايدار آن را به نسل دهد و بالاخره، دين با برانگيختن احسـاس خوش

 اند، بااحسـاس  مؤمنان و احساس اطمينان به حقانيت ضروري جهان اخلاقي كه خود جزئي از آن
.كند ها مقابله مي ناكامي و فقدان ايمان در آن

يـم نيـز هماننـد نظـر       2 درواقع دين از ديـدگاه دورك
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رابرتسون اسميت فقط نظامى از باورها و مفاهيم نيست؛ زيرا دين، نظـامى كنشـي و دربرگيرنـده    
درواقع، اين مناسك و مراسم مذهبى هستند كه شـور و شـوق ايجـاد و    . مناسك عملى نيز هست

همچنين حس وابستگى به يك قـدرت خـارجى    .كنند اسات مذهبى را تقويت و تجديد مياحس
يـم    روحانى و اخلاقى را كه درواقع همان جامعه است تشديد مي كنند و موجبات حفـظ و تحك

  .آورند همبستگى و انسجام اجتماعى را فراهم مي

  قشربندي جامعة كردستان عراق

بندي يا قشربندي شده بود كه  اي لايه ها، جامعه بندي موقعيت رتبهجامعه كردستان عراق به جهت 
قشـربندي   .آغا، شيخ، دولـت و عـوام مـردم، امكـان تمييـز داشـت      : حداقل در چهار طبقه يا قشر

بنـدي   هاي مطلوب، رتبه اجتماعي، نظامي است كه افراد را برحسب ميزان برخورداري از كيفيت
هـاي   ايـن كيفيـت  . دهـد  ماعي متناسب با وضعيتشـان جـاي مـي   ها را در طبقات اجت كند و آن مي

.كند اي مشخص مي خوشايند را فرهنگ هر جامعه
هرچند شيوخ طريقت قادريه خـود يكـي از    1

هـا، دعـوت همـه مـردم بـه       دادند اما عملكرد آن چهار قشر اصلي جامعه كردستان را تشكيل مي
تـگي   تدريج منجر به يني، بهتشكيلات درويشي قادريه و ايجاد يك گفتمان جديد آي نوعي از همبس

برجسته نشده بود، قادريه توانست تا » مليت«ديگر درزماني كه هنوز  عبارتي به. نسبي اجتماعي شد
در خانقاه قادري، آغا و دولتمرد و توده مـردم كنـار   . مردم كرد را پيرامون گفتمان خود جمع كند

   .كردند نشستند و براي شيخ خود دعا مي هم مي

  آغا. الف

تـاييان بـراي   . كنـد  آغا، مبين كسي است كه مالك روستا است و كدخـدا را نيـز تعيـين مـي     روس
فرمـان آغـا، ماننـد    . كردنـد  وفصل مرافعات به كدخدا و در صورت لزوم به آغا مراجعه مـي  حل

هـاي كـردي در ميانـة سـدة      موقعيت سياسي آغا پس از فروپاشي امارت. شد حكم دادگاه تلقي مي
پيش از آن مأمورين دولتـي بـه منـاطق تحـت كنتـرل امـارات كـرد وارد        . د آمدنوزدهم به وجو

شـد و دولـت بـا     وفصل مـي  شدند، بلكه كليه امور منطقه توسط دستگاه حكومت محلي حل نمي
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هاي كردي از هم پاشيدند و حكمرانان غيربومي به  ازآنكه امارت پس. حاكم محلي در ارتباط بود
. وران دولتي به منطقه با راهنمايي و تحت حفاظت آغاها ميسر بـود منطقه اعزام شدند، ورود مأم

درآمد اصلي آغا . به اين سبب در يكي دو سده اخير، آغا در كردستان موقعيت سياسي خاصي يافت
برخي از آغاهـا ممكـن بـود مالـك     . شد هاي اقتصادي رعايا فراهم مي از كار كشاورزي و فعاليت

.مالك چندين روستا باشندبخشي از يك روستا و برخي نيز 
1
   

  شيخ. ب

يـر راه    ها مـي  ها را از مهلكه شيخ، مرشد و آموزگار مريدان و كسي است كه آن رهانـد و در مس
شود، بر مريدان ولايت تام دارد و حـرف و كـردارش مطـاع     وصل به خدا راهنما و دليل آنان مي

آنچه مسلم اسـت در   «: وشته استواسيلي نيكتين درباره جايگاه شيوخ در جامعه كردستان ن. است
هـا و   گيرد بايد جاي چشمگيري از آن به شـيخ  هر كار تحقيقي كه درباره محيط كردان انجام مي

هاي ديگرشان اختصـاص   نفوذ مذهبي و سياسي و حب و بغض ايشان و عده مريدان و ساير ويژگي
.»داده شود

2
  

تـند؛ امـا نفـوذ     مشخص قابلطور  شيوخ طريقت از سدة هفدهم در كردستان عراق به تمييز هس
آشـوب و   .گردد هاي كردي در سدة نوزدهم و مخصوصاً نيمة دوم آن برمي ها به سقوط امارت آن

ومرجي كه متعاقب زوال و سقوط امارت كرد در رسيد، باعث شد كه بسياري از مردم براي  هرج
بربسته بود، به مـذهب ايـن    دستيابي به ايمني و اطمينان و دل گرمي كه از زندگي روزمره رخت

به علت نبـود حكـم و   . ترتيب نفوذ شيخ در بين عامه مردم افزايش يافت اين به. شيوخ روي بياورند
هـا، تفرقـه    اي تشديد شد و برشمار كشـمكش  اقتداري كه امرا قبلاً داشتند كشمكش ايلي و طايفه

گرفـت، افـزوده    ي قبايل درميهايي كه بر سر احراز قدرت بين رؤساي خرده پا اجتماعي و رقابت
توانستند به  اي مي شيوخ تنها مراجعي بودند كه به علت بركنار بودنشان از سازمان ايلي و طايفه. شد

با انجام اين كار طبعاً . ها پايان دهند و جامعه را به سمت انسجام اجتماعي پيش برند اين كشمكش
.ودندافز هاي رقيب، بر ثروت و قدرت خود مي حساب طرف به

يـن زكـي،       3 تـه محمـد ام بـه نوش
مردم در اين زمان اطاعت از شيخ را واجب ديني . سقوط امارت بابان باعث افزايش نفوذ شيوخ شد
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.دانستند مي
1
درواقـع  . ابتدا طريقت قادريه و سپس نقشبنديه سراسر كردستان عراق را در برگرفتنـد  

هـا اصـراري بـر     در هر دوي اين طريقت چون. شيوخ برجسته تنها وابسته به اين دو طريقت بودند
تـيم   تمركز اقتدار وجود ندارد شاهد حيات صدها شيخ در اطراف آن ايـن افـزايش كمـي،    . هـا هس

تـر    گيري برخي منافع مشترك سبب شد تـا بـه   امكان تأثيرگذاري مشخص و شكل تـدريج در بس
  .جامعه كردستان، طبقه شيوخ را شكل دهند

  دولت. ج

بعد از سلطه عثماني بر آنجا در تاريخ آن هاي محلي بود كه  اق شامل امارتدولت در كردستان عر
.اي بودنـد  هاي پادشاهي و فرا منطقـه  تر حكومت ها نمونه كوچك امارت .ظهور و سقوط يافتند

2 
اي در تمام قلمرو، داراي مشـروعيت   فرمان حاكم منطقه. يافته بودند طور نسبي سازمان ها به امارت

حفظ صلح بين قبايل و ممانعت از درگيري بين عشاير . بور به اطاعت از آن بودندبود و همگي مج
بـي ديرپـاي    . هـاي محلـي بـود    و برقراري امنيت در منطقه وظيفه سنگين حكومـت  پايـداري نس

اردلان، بابان، بتليس، بوتـان، جزيـره، حكـاري،    . هاي فوق دارد هاي كرد، نشان از ويژگي اميرنشين
.ها هستند و مكري ازجمله اين امارت حصن كيف، ديار بكر

شكل قدرت صـورتي يكپارچـه و    3
هـا و   عـلاوه بـر ايـن نـزاع    . هاي سياسـي بـود   هاي و خلاء منسجم نداشت و مدام شاهد چرخش

لـطان محمـود دوم    دشمني هاي داخلي، سياست مركزيت دادن به اداره عثماني مخصوصاً از زمان س
.هاي كردي شد رتباعث فروپاشي اما.) م1839- 1808: حك(

يـش   4 تـر شـاهد    تا سدة نـوزدهم ب
هاي مختلف كردي هستيم اما بعد از فروپاشي دو امارت بزرگ؛ اردلان  اعمال حاكميت اميرنشين

هاي مختلف مثل منگور، شكاك، جاف، همه وند، سنجايي، كلهر و غيـره هـر يـك     و بابان، ايل
نظم درويشي مثل قادريه و نقشبنديه نيـز  هاي م علاوه بر ايلات، فرقه. صاحب قدرتي مستقل شدند

يعني سقوط امـارت  . م1851دولت عثماني همواره از . در ميراث اقتدار امارات كردي سهيم شدند
مركز اداري كردستان  - ، اواخر جنگ جهاني اول، متصرفات خود را به سليمانيه .م1916بابان تا 
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كـدام   اين متصرفان هيچ. فرستاد انبول مياز طريق موصل و گاهي هم مستقيم از است - عراق امروزي
نتوانستند خود را در مقام يك حاكم نشان دهند، چراكه قدرت رو به انحلال عثمـاني، آشـفتگي   

 31 تاريخ سليمانيهطبق آمار مؤلف . سليمانيه و نفوذ گسترده شيوخ و خوانين محلي، مانع از آن بود
يـدند به مقام . م1916تا  1851سال از  65نفر به مدت  .متصرفي سليمانيه رس

ميـانگين تقريبـاً دو    1
مقـام  . دهـد  ها، آشفتگي اداري سليمانيه را در اين عصر نشان مي سال براي مأموريت هركدام از آن

درواقع اين شيخ برزنجي بـود كـه   . اين متصرفان از همان ابتدا زير سايه شيوخ برزنجي قرار گرفت
تدريج، نفوذ شيوخ طريقت در  به - در سدة نوزدهم  - بابان  اواخر امارت. كرد سليمانيه را اداره مي

هـا   اي جز برقراري ارتباط و پيوند بـا آن  قدر گسترده شد كه اميران، چاره جامعه و ميان مردم آن
  .نداشتند

  مردم. د

تـر شـامل    دادنـد كـه بـيش    ترين قشر را تشكيل مي در نظام قشربندي جامعه كردستان، مردم پايين
خصوصيت غالب اين قشـر، فقـر و درجـه پـايين     . وران ترجمان بودند دامداران و پيلهكشاورزان، 
توانست به دليلي مثل تجارت، علـم يـا شـجاعت در     ها مي حتي اگر كسي از ميان آن. اجتماعي بود

يـوخ        جنگ به ثروت و افتخار برسد ولي باز ارزش اجتماعي برابـري بـا دولتمـردان، آغاهـا يـا ش
زاده يا اميرزاده براي مردم عادي در حد يك رؤيـا بـود چراكـه بايـد      يك شيخ ازدواج با. نداشت

احترام و ارزش اجتماعي شيخ و اميـر و آغـا هميشـه بـر ذمـه مـردم       . شد اصالت خون حفظ مي
شده بود؛ از آنجا كه هيچ  تدريج براي مردم كردستان نهادينه هرچند اين نابرابري به. كرد سنگيني مي

هاي رقيب  اين نابرابري نيز فرصتي براي گروه! خ بشر نتوانسته است ابدي باقي بماندنابرابري در تاري
ها،  عنوان دومين دسته از شيوخ قادري بعد از برزنجي شيوخ طالباني به. ايجاد كرد تا از آن بهره ببرند

 ـ . ناميدند» سجاده= برمال «چون نسب سيادت نداشتند خود را شيخ  يـخيت ن ه معناي اين نوع از ش
.نسب فاطمي بلكه لياقت فرزندان ملا محمود طالباني، مؤسس خاندان بود

هرچند طريقت قادريه  2
ساخت تـا در   ها فراهم مي داد تا مردم عادي به مقام شيخيت برسند؛ اما فرصتي براي آن اجازه نمي

يـش . درون سازمان طريقت تا مقام خليفه شيخ پيش بروند ز تـر ا  گاهي شهرت برخي از دراويش ب
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ازجمله اين دراويش . شد ها مي بسياري از شيوخ و موجب ارزش اجتماعي و حتي سود اقتصادي آن
يـخ محمـود برزنجـي از زنـدان      معروف مي توان به درويش حسين اشاره كرد كه پس از نجات ش

.بغداد به يك قهرمان تبديل شد
1
   

  كاركرد همبستگي مناسك آييني قادريه

تـداران     تشكيلات منظم درويشي قادريه، داراي مناسكي آييني بود كه بر اسـاس آن پيـروان و دوس
شد تا در  در همان ابتداي ورود شخص به طريقت از او خواسته مي. كرد خود را جمع و جذب مي

مريد، ملزم به شركت منظم در مناسـك آيينـي   . دار باشد جامعه، بهترين و در برابر مردم خويشتن
انجام مناسك درويشي، مجالي را براي مريـدان فـراهم   . شد ود ميبه همراه ساير برادران ايماني خ

تـگان        بيش. ساخت تا خود را نشان دهند مي تـه از وابس يـن دس تر اعمال خـرق عـادت، توسـط هم
ترين مناسك خـاص طريقـت قادريـه بـا كـاركرد       شايد بتوان مهم. شد تشكيلات قادري انجام مي

يش درويشانه يا ذكر قيام، تكيه رفتن و ارشاد كـردن  نما: همبستگي اجتماعي را در قالب سه عنوان
  .ها است درواقع اين سه، راه و روش عبادت درويشي آن. نشان داد

  نمايش درويشانه يا ذكر قيام. الف

هاي خاص مثـل اعيـاد و    ها، يا در مناسبت شب شنبه جمعي قيام، معمولاً در دوشنبه و پنج ذكر دسته
براي ذكر قيام يـا  . گيرد ختم يك شيخ يا درويش قادري انجام مي هاي اسلامي و يا در مراسم جشن
دهند و خليفه يا سر ذاكر، در وسط ايستاده، رهبري ذكر را بـه عهـده    اي را تشكيل مي حلقه2هره،
تـمداد از   . همراه است 3اين ذكر با آهنگ طبل و دف و شمشال،. گيرد مي ذكر با ستايش خـدا و اس

. شـود  آغـاز مـي  » حـي االله «خصوصاً شيخ عبدالقادر گيلاني با عبـارت  و پيران طريقت م )ص(پيامبر

كه شـور و جذبـه بـه مرحلـه كمـال       درحالي. مراحل ذكر، بسته به نظر خليفه يا سر ذاكر است
زنند يـا روي   مثال، بر خود تيغ مي عنوان به. زنند ها دست به اعمال خرق عادت مي رسد، درويش مي

ز انجام اين اعمال، با خواندن دعا و فاتحه و مدح شيخ با اشعار كردي روند و پس ا زغال داغ راه مي
________________________________________________________________ 

هاي درويش حسين و نجات دادن و آوردن شيخ محمود حفيد از بغـداد   درباره يادداشت«، .)م2013(ئيبراهيم باجه لان   1
 .186، ص ]نا بي]: [جا بي[علي، . ، كفري و شيخي نه مر، ئاماده كردني م مجموعه مقالات، »1941سال 
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.شود ذكر تمام مي
ترين استفاده سياسي از اين نوع نمايش درويشانه مربوط بـه سـال    شايد معروف 1

يـخ محمـود       . در سليمانيه باشد. م1922 يـوخ و دراويـش قـادري در حمايـت از ش در اين زمان، ش
فشـار   ها براي تحت آن. ها سخت كردند د، اداره امور را براي انگليسيبرزنجي، رهبر در تبعيد خو

قرار دادن حاكمان انگليسي، ذكرهاي هره يا قيام جمعي و روزانه خود را در شهر سليمانيه بـه راه  
ايـن  . ناگهان تمام مناطق كوچه و خيابان دواير دولتي سليمانيه از وجود دراويش پـر شـد  . انداختند

روزانـه  . شروع به خوردن ليوان، سنگ و غيره نمودنـد ) پرچ(اي بلند خود به نام درويشان با موه
آمدند، كار به جايي  حدود بيست دسته درويش با دف زدن و تيغ زدن به بدن خود به سليمانيه مي

در محلـه سرشـقام   . رفتنـد  آمدنـد و مـي   صورت تعطيل درآمد، هزاران نفر مـي  رسيد كه بازار به
نماينده آنـان خليفـه   . آمدند ه مستقر شد كه شيوخ اين قبيل دراويش به آنجا ميسليمانيه يك كميت

.بود) باف گيوه(محمد عثمان اورامي 
2

  

ايـن موضـوع باعـث    . مسئله درويشي گسترش يافت و در روحيه اتباع انگليسي تأثير گذاشت
يش قادريـه  بينيم كه چگونه دراو در اينجا مي. آشوب شد و حكومت در سليمانيه تضعيف گرديد

هاي تشكيلات درويشي خـود بـراي تأثيرگـذاري سياسـي و اجتمـاعي سـود        با استفاده از ظرفيت
درواقع اين دراويش با ذكر و دف خود، جنـگ تبليغـي شـديدي عليـه مـأموران و اتبـاع       . برند مي

  .توان آن را ناديده گرفت انگليسي در كردستان را شروع كردند كه نمي

صورت منظم درنهايت منجر به ايجاد حس  شي به گونه جمعي و بهبرگزاري اين منسك دروي
تر از اينكه متن و  طبق نظريه همبستگي اجتماعي دوركيم، بيش. شد همبستگي در ميان دراويش مي

وقتي فرد، عملي را با گـروه انجـام   . محتواي اين گردهمايي مهم باشد، نفس جمع شدن اهميت دارد
ترين نتيجه ذكر قيـام و اعمـال خـرق     شايد مهم. كند گروه پيدا ميتر به  دهد احساس تعلق بيش مي

نـدي   . ها را دربرمي گرفـت  عادت براي دراويش، احساس عميق سرخوشي بود كه آن ايجـاد خرس
  .روشني قابل دريافت است جمعي يكي از كاركردهاي مناسك آييني است كه در اينجا به

  تكيه رفتن. ب

تكيه در تصوف عبارت است . ري براي عبادت، تكيه رفتن بودهاي دارويش قاد يكي ديگر از روش
________________________________________________________________ 

 .210سامرند، ص : ، پيرانشهرتاريخ جامع تصوف در كردستان، )1385(؛ كمال روحاني203 -  201 توكلي، همان، صص   1

، قيام شيخ محمود برزنجي و مردم كرد عليـه اسـتعمار بريتانيـا در كردسـتان     » چيم دي «، )1379(احمد خواجه افندي   2
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.شـوند از خانقاه و منزل درويشان و جايي كه در آن دراويش مشغول به ذكر مي
درواقـع، تكيـه    1

طور  وقتي مريدي به. جمعي و درنهايت، ايجاد همبستگي است مكاني براي جمع شدن، عبادت دسته
تر به گروه يا تشكيلات درويشـي قادريـه پيـدا     علق بيشوآمد دارد، احساس ت منظم به تكيه رفت

ها را  يابد تا بهتر آن شوند و شيخ اين فرصت را مي در آنجا مريدان از احوال يكديگر آگاه مي. كند
. هاي طريقت قادريه اهميت زيادي دارند در تاريخ سياسي و اجتماعي كردستان، تكيه. سازمان دهد

هـا   تكيه قادريه طالباني در كركوك ازجمله اين. اند اه عمل كردهها مثل يك دانشگ تعدادي از آن
تـه كـرد    . رسد است كه سابقه آن به دوره خاندان حكومتگر بابان مي شاعران و هنرمنـدان برجس

تكيه شيخ حسن قره چيـوار، تكيـه   . مثل شيخ رضا طالباني و علي مردان به اين تكيه مربوط بودند
تـند  براهيم قادر كرم از نمونهشيخ عبدالرحمن سابيري و شيخ ا .هاي ديگر هس

مـردم، بـا رغبـت،     2
دهند و براي در امان ماندن از ناعدالتي و ظلم كاربه  بخشي از اموال خود را به تكيه شيخ هديه مي

اهميت تكيه در طريقت قادريه بـه حـدي اسـت كـه بهشـت      . برند دستان به تكيه شيوخ پناه مي
.شود كه جايگاه درويش و شيخ است يصورت تكيه و خانقاهي تصور م به

دراويش در تكيه بـه   3
شوند، بـراي زيـارت    كنند، از حال و احوال همديگر و شيخ طريقت آگاه مي شكل جمعي ذكر مي

كننـد و   شيوخ طريقت و ديدار  دارويش مريض و پير يا كساني كه گرفتاري دارند همـاهنگي مـي  
.كننـد  مريدان نيازمند نيز كمك مـي دهند و هم به  ها هديه مي به آن  ضمن سركشي

هركـدام از   4
دراويش قادري با پذيرفتن اصول طريقت و جمع شدن در تكيه و انجام اين اعمال جمعي، موجـب  

  .شوند تقويت حس همبستگي در بين خود مي

  ارشاد كردن. ج

يـن درويشـي    در طريقت قادريه يكي از راه هاي كسب ثواب و عبادت خداوند، دعوت مردم به آي
ارشاد دراويش هرسال در فصل زمستان كه مـردم  . شود است كه با مراسم و شكل خاصي انجام مي

تـه   در ايـن هنگـام دراويـش بـه    . گيـرد  هايشان هستند صورت مي اكثراً در خانه هـا و   صـورت دس

________________________________________________________________ 

 .75نشر روزبهان، ص : ترجمة ابراهيم يونسي، تهران ها، ها، عرب كردها، ترك، )1367(سيسيل جي ادموندز   1

 .44 -  43پاشكوي ره خنة چاودير، صص ]: جا بي[، سوفي و سوفيگه ريتي، .)م2009(لطيف هلمت   2

 .81، ص ]نا بي: [، سليمانيهديوان شعر، .)م1999(كس فايق بي   3

پژوهشـي در آيـين دينـداري و ديـن ورزي طريقـت قادريـه در منـاطق        «، )1384(فـر  ميثم موسايي و جمال عزيزياني   4
 .168 -  167، صص 8، ش4، سشناسي نامة انسان، »كردستان
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سـوي   رونـد تـا مـردم را بـه     شوند و به روستاها و شهرهاي دور و نزديك مـي  يگروهايي جمع م
شان در مساجد و تكاياي شـهرهايي   در موقع ارشاد، دارويش به همراه خليفه. طريقت دعوت كنند

هـا   رونـد، از آن  شوند و ساكنان محلي به استقبال ارشادكنندگان مي كنند، جمع مي به آنجا سفر مي
.پذيرنـد  و در صورت تمايل در نزد شيخ يا خليفه او طريقت درويشـي را مـي  كنند  پذيرايي مي

در  1
اي اهميت دارد كه اگر هر مريـدي كوشـا و بـراي تبليـغ و ارشـاد،       اندازه طريقت قادريه، ارشاد به

تواند در محل خود نيابت شيخ  رسد و مي لياقت از خود نشان دهد توسط شيخ به مقام خلافت مي
  . قت داشته باشدرا براي بسط طري

 مركزيت سياسي و اجتماعي قادريه در كردستان عراق

  ورود طريقت قادريه به كردستان عراق. الف

هاي منظم صوفيانه در جهان اسلام است كه در فاصله سدة چهاردهم  قادريه يكي از اولين طريقت
ت اروپـايي  تا هجدهم در جغرافياي پهناوري از سودان تـا چـين و از هنـد تـا دورتـرين سـرحدا      

.امپراتوري عثماني پراكنده شدند
يـب      علاوه بر ناكامي 2 هاي سياسي و اجتمـاعي كـه در بغـداد نص

منشاء نخستين اين طريقت، عراق و شـهر   . قادريه شد، وظيفه ارشاد نيز در اين پراكندگي مؤثر بود
يـخ . عباسي اسـت  - بغداد در عصر شكوه سلجوقي » هزار و يك شب«تاريخي   عبـدالقادرگيلاني ش

در جغرافياي عراق و مشخصاً در بغداد؛ مدرسـه   - سرسلسله طريقت قادريه  - .) م1166 - 1077(
.باب الازج، افكار خود را ارائه كرد

يـخ عبـدالقادر دانشـجويان زيـاد و       ثمره علمي تلاش 3 هـاي ش
. اشاعه و بسط دادندنوبه خود، قسمتي از تفكرات او را  ها به تأليفات متعدد است كه هركدام از آن

.داده شد» القادريون«در ابتدا به اولاد شيخ عبدالقادر در بغداد و بعدها به مريدانش عنوان 
طريقت  4

بـرخلاف تصـور،   . قادريه در كردستان براي نخستين بار توسط خاندان برزنجي معرفي و تبليغ شد
________________________________________________________________ 

 .168همان، ص    1

 .قنبري، همان: قادريه در جهان اسلام بنگريد به براي مطالعه دربارة پراكندگي طريقت   2

 بهجـة ، .)م1421(يوسف شطنوفي بن علي نورالدين: براي مطالعه درباره شيخ عبدالقادر گيلاني،  زندگي و آثار او بنگريه به   3
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 1ؤسس ايـن خانـدان، سـيد عيسـي    م. ها سابقه طولاني در جغرافيا و تاريخ كردستان ندارند برزنجي
همراه با برادرش سيد موسي حوالي پايان نيمة نخست سدة پانزدهم در مسير برگشـت از حـج در   

الشيخ معروف محمد خال در كتاب . برزنجه از توابع شهرزور كردستان عراق امروزي ساكن شدند
قادريه را در كردستان درستي رواج طريقت  به تاريخ كرد و كردستانو صديق صفي زاده در  نودهي

.داننـد  مربوط به سدة هجدهم و به دست شيخ اسماعيل ولياني از نوادگان سيد عيسـي مـي  
2
يـوخ    ش
يـخ  . طالباني، شاخة دوم طريقت قادريه در كردستان، بيشتر حوالي شهر كركوك سكونت دارند ش

.بـود محمود طالباني مؤسس اين شاخه، فرزند يوسف آغا از مأموران دولتي عثماني 
يـخ احمـد     3 ش

يـخ رضـا طالبـاني    .) م 1859 - 1797(، شيخ عبدالرحمن .)م1841 -  1778( .) م1909 - 1837(و ش

.ترين شيوخ طالباني هستند ازجمله معروف
شيخ يوسف و شيخ آشنا دو رهبر بزرگ شيوخ طالباني  4

ارنـد و هنـوز تـا    ها در هولير، حاجي لر و بغداد تكاياي زيادي د مريدان آن. اند در دهه اخير بوده
 .اند حدي انسجام خود را حفظ كرده

  انتصاب شيوخ و دراويش در مناصب سياسي. ب

  قدرت در سايه تقدس. 1

عنوان يك وزنه قابل توجه، دولـت   در ساختار سياسي و اجتماعي كردستان قبل از ظهور قادريه به
. در كنار طوايف مقتدر كرُد مثل همه، وند و جاف صاحب جايگـاهي عـالي بودنـد    5محلي بابان

تـند بـه      طوايف كرد هرچند صاحب نيرو و تفنگ بودند؛ ولي استعداد حكومـت و رهبـري نداش
. همين واسطه بستر سياسي و اجتماعي براي شيوخ قادري فراهم شد تا مالك ميـراث بابـان بشـوند   

اي پيدا كرده بودند  ل امارت بابان در بستر جامعه كردستان نفوذ گستردهزمان با افو تجار هم كه هم
ها ظهور سياسي قادريه را با اقدامات خود ازجمله  آن. تر مايل به قدرت ورزي در سايه بودند بيش

يـخ سـعيد برزنجـي      - تحريك دولت اتحاد و ترقي براي ترور شيخ بزرگ قـادري   در سـال   - ش
________________________________________________________________ 

 .3، ص 1، ش1، سگوفاره ي به رزنجه، »علامه حاجي ملا عيسي برزنجي«، .)م2009(هيمن ملاكريم برزنجي   1

؛ 72نشـر احسـان، ص   : ، ترجمة احمد حواري نسب، تهراننامه شيخ معروف نودهي برزنجي زندگي، )1377(محمدخال   2
  .164آينه، ص : ، تهرانتاريخ كرد و كردستان،  )1378(زاده صديق صفي

  .567، بغداد، چاپخانة شفيق، ص بنه ماله زانياران، .)ق1404(عبدالكريم مدرس   3

 .  ئاراس: ، هه وليرشيخ رضا طالباني، .)م2001(مكرم طالباني: دربارة شيوخ طالباني بنگريد به   4

 .40- 37ير، صصله بلاوكراوهكاني كتيبخانة ئاو: ، هه وليركردستان در دورةدولت عثماني، .)م2004(عبداالله اوليايي   5
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قدر درست  هرچند افول بابان چندان ربطي به قادريه ندارد ولي همين 1.دبه تأخير انداختن. م1909
محض افول امارت كهنه كردستان، آمادگي خود را براي رهبري مردم كرد  است كه اين طريقت به

تر به سبب داشتن تشكيلات منظم، ايجاد همبستگي و گفتماني بود كه  اين مهيا بودن، بيش. نشان داد
كه گفتمان آييني قادري، سيماي دين ورزي منطقه را شكل  چنان آن. در برداشتسراسر كردستان را 

داده بود؛ هنگام سقوط امارت بابان در آغاز نيمة دوم سدة نوزدهم، رهبر شيوخ قـادري را كـاك   
كاك احمد هرچند مقام اجرايي نداشت و كردستان . بر عهده داشت.) م1887- 1793(احمد شيخ

راحتـي   شد اما متنفذترين رهبر منطقه بود كه به وسط متصرف اداره مياز سوي دولت باب عالي ت
، او .)م1909  - 1876(سلطان عثماني، عبدالحميد دوم . توانست موجب عزل هر مقام دولتي بشود مي

هرچند شيخ فرصت نيافت تا دعوت سلطان را اجابت كند ولي از سوي . را به استانبول دعوت كرد
اتحاد كاك احمد شيخ با سلطان عثماني تا حدي . به نشانه احترام فرستادخود، شيخ محمد مفتي را 
، نيرويـي از مريـدان و منسـوبان خـود را بـه      .م1878 - 1877  عثماني، - بود كه در جنگ روس 

.اش، شيخ سعيد به كمك سپاه سلطان فرستاد فرماندهي نوه
اين براي نخستين بار بود كه يك شيخ  2

  . كرد اي بزرگ اعزام مي تدارك و به جبهه برزنجي، نيرويي نظامي را

يـخ بـا موفقيـت     طريقت قادريه  كه آزمون قدرت را به وسيله شيخ معروف و كاك احمد ش
در اين مرحله، . شد) م1909:مرگ(آرامي آماده ورود به دوره شيخ سعيد پشت سر گذاشته بود، به

زمـاني  . معه كردستان خواهيم ديدتري از حضور سياسي و اجتماعي قادريه در جا هاي واقعي نشانه
تـان خـلاء قـدرت و     .)م1888(كه شيخ سعيد رسماً به رياست طريقت رسيد ، از طرفـي در كردس

يـخ  . اندازه كافي انسجام اجتماعي پيداكرده بودند ها به تفرقه اجتماعي بود و از سوي ديگر قادري ش
نيمة دوم سدة نوزدهم، شد، ماليات  ترين شهر كردنشين عثماني در سعيد، حاكم واقعي سليمانيه، مهم

سفر شيخ سعيد به استانبول و ديدارش با سلطان . تعيين كرد و مستقيم با سلطان عثماني ارتباط يافت
حالا نوه كاك . نقطه عطف ديگري در تاريخ سياسي شيوخ قادري است. م1904عبدالحميد دوم در 

صـورت رسـمي    ديدار با سلطان عثماني به. دتمام پدربزرگش را به پايان رسان احمد شيخ، كار نيمه
تـه   - براي يك شيخ هرچند به اعتبار شيخ سعيد برزنجي ميجرسـون دربـاره   . اي بـود  اتفـاق برجس
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نماينده سلطان عثماني . م1904شيخ سعيد بعد از رفتن به استانبول در «: سوغات اين سفر نوشته است
.»در كردستان شد

1
  

لـيمانيه        شيخ سعيد و يارانش با امتيازات  تـانبول سـوغات آورده بودنـد بـه س مهمـي كـه از اس
گـزارش  . حالا ديگر شيخ برزنجي مقتدرترين رجل سياسي كرد لواي موصل عثماني بـود . برگشتند

به خاطر اين امتيازات، متصرف و بزرگـان لشـكري   «: رفيق حلمي درباره اين بحث خواندني است
برخي از . رنگه داشتند و درواقع زير نفوذ او رفتندگمان خود را از غضب شيخ سعيد دو سليمانيه بي

در ! كردند ها بدين نتيجه رسيدند كه بدون اجازه و نظر شيخ سعيد انگشت خود را در آب نمي آن
تر بازيچه شيوخ شدند و مورد سوءاستفاده  اي از مأموران كوچك اين شرايط شكي نيست كه عده

.»ها با شيخ و درويش ادامه پيدا كردها قرار گرفتند؛ اما دشمني تجار و آغا آن
2

  

اما روزگار خوش شيخ و درويش  با اقدامات جمعيت اتحاد و ترقي عليه سلطان عثماني خيلي 
لـيمانيه بعـد از كودتـاي      سياست اولية آن .دوام نيافت عليـه  . م1908ها در كردستان و مشخصـاً س

در موصـل  . م 1909سلطان عبدالحميد دوم حذف پنهاني شـيخ سـعيد بـود كـه سـرانجام او را در      
.كشتند

از اين زمان تا شروع جنگ جهاني اول، نظم سياسي و اجتماعي قادريه رو به سقوط پيش  3
. ها انـداخت  ن جنگ بزرگ به عراق، نام شيوخ قادري را دوباره بر سر زبانرفت؛ اما كشيده شد

را به جهاد عليه انگليس دعـوت   - فرزند شيخ سعيد  - ناچار شيخ محمود برزنجي  دولت عثماني به
به همين . تلقي دراويش قادريه از جنگ، عرصه نمايش براي بروز سياسي و اجتماعي خود بود. كرد

عثمـاني و   - هـاي بـزرگ روس    ها را در جنگ رسيدن به حكومت، نام آنها قبل از  جهت سال
دولت عثماني در جنگ جهاني اول براي متوقـف كـردن   . بينيم تر از آن جنگ جهاني اول مي مهم

شيخ نيز براي . روس و انگليس در عراق به نفوذ شيخ محمود برزنجي و دراويش قادريه محتاج بود
ها  ، با انگليسي.)م1915(جنگ بصره يا شعيبه. به تائيد عثماني داشتسامان دادن به نيروهايش نياز 

اين نبرد كه هشت مـاه طـول كشـيد عرصـه رشـادت شـيخ       . نقطه آغاز نمايش شيخ و يارانش بود
شيخ علي قلبازي از عشاير جباري، شيخ ستار و شيخ لطيف كاني قادري جـان  . محمود و يارانش شد
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، نيـز ادامـه   .)م1917(حمود با دولت عثماني در جنگ پنجوينهمكاري شيخ م. خود را فدا كردند
رفيـق  . جنگيدند ها مي شانه سربازان عثماني عليه روس به اين بار بايد ياران شيخ قادريه شانه. داشت

چـه در  «: حلمي در تحليل حضور شيخ محمود و يارانش در جنگ شعيبه و پنجوين نوشته اسـت 
هـا را از   روس. محمـود شـجاعت خـود را نشـان داد     جنگ شعيبه و چه در جنگ پنجوين شيخ

ترتيـب در آخـرين روزهـاي جنـگ اول      ايـن  به. مرزهاي عراق دور كرد و به داخل ايران كشاند
.»جهاني شهرت شيخ محمود پيچيد و بسياري از مردم او را شناختند

1
  

  ظهور سياسي و اجتماعي قدرت. 2

تـان از تجزيـه عثمـاني، تشـكيل يـك         يـوخ قـادري كردس بعد از پايان جنگ جهاني اول، سهم ش
تشكيلات منظم طريقت قادريه و مخصوصاً شاخه برزنجي . داري در سايه دولت انگليس بود حكم

تـان عـراق قـرار       در رأس مهم. م1931تا  1918هاي  آن در طول سال ترين مناصـب سياسـي كردس
ن، تشكيلات درويشي قادريه توانسته بود به بالاترين حد انسجام اجتماعي خود در اين زما. گرفتند
تـان شـده و درواقـع        ها به آن. برسد تـگي در جامعـه كردس صورت نسبي هم موفق به ايجـاد همبس

يـخ محمـود   . گفتمان خود را بر جامعه مسلط كرده بودند رهبري به شيخ كاريزماتيك قادريه، ش
يـدند     . يش باز گذاشته شـد دست شيوخ و دراو. رسيد يـوخ متنفـذتر بـه وزارت و معاونـت رس . ش

تـان قـرار داشـت     البتـه  . سياست انگليس در اين دوره بر مبناي ايجاد حكومتي كردي بـراي كردس
. داري بودند منظور انگليس، تشكيل حكومتي كامل در كردستان نبود بلكه تنها به دنبال يك حكم

ست اداره امور منطقه سليمانيه به دست يك حاكم محلي تفسير داري، بهتر ا ها از حكم منظور آن
شيخ محمـود  . داري نخست شيخ محمود در سليمانيه اعلام شد حكم. م 1918روز يكم نوامبر . شود

يـد عمـر عمـوي    . ترين مناصب رساند ترين كسان خود را به مهم دار يافت و نزديك عنوان حكم س
حاجي سيد حسن عموي ديگـرش حـاكم   . به دست آوردسليمانيه را » متصرف«شيخ محمود مقام 

يـد  . شرع شد يـد علـي نيـز بـه مقـام كميسـري       . برادرش يعني شيخ قادر به سرداري  لشـكر رس س
يـخ     . يافت دست رفيق حلمي در تحليل اين تقسيم قدرت بين شيوخ برزنجـي و مشخصـاً خانـدان ش

دار و وابستگان شيوخ هركـدام بـه    متر اقوام و آشنايان حك ترتيب بيش اين به«: محمود نوشته است
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.»تناسب جايگاه و مرتبه به منصب يا مواجب معيني رسيدند شكلي و به
1

  

شيوخ، سلطه مقتدرانـه  . سرعت خود را نشان داد داري كردستان به تضاد منافع انگليس با حكم
يـم بنـد را در   كه انگليس تنها يك حكم خواستند درحالي بر تمام كردستان را مي لـيمانيه   داري ن س

داري اول شيخ محمود، به قيام عليه انگليس و تبعيد به جزاير آنـدامان   درنتيجه حكم. انتظار داشت
)Andaman (تـان و   . در خليج بنگال هندوستان ختم شد انگليس كه براي برقراري ثبـات در كردس

ري دوم او دا حكـم . م1922سپتامبر  14جلوگيري از نفوذ تركيه احتياج به شيخ محمود داشت در 
دار، خـود را   جاي واژه حكم نوامبر همين سال به 25را در سليمانيه تائيد كرد؛ اما شيخ برزنجي در 
خيلي طول نكشيد تا دوباره در . تري داشت تر و مستقل ملك كردستان  ناميد كه بار معنايي بزرگ

ادامـه داد  . م 1931داري شيخ محمود در برابر انگليس جنگ را آغاز و تا سال  حكم. م 1923سال 
  .هاي بغداد به سرانجام رسيد كه درنهايت با اسارت شيخ محمود در زندان

  گيري نتيجه

گـزينش  . برانگيزي است كه براي اين مقالـه انتخـاب شـد    پيوند تصوف باسياست، موضوع چالش
تاريخ كردستان عراق براي آزمون اين چالش داراي جذابيت علمي است، چراكـه تصـوف بعـد از    
سپري كردن دوره شكوهمندي خود هنـوز در آنجـا حيـات اجتمـاعي دارد؛ امـا غلبـه رويكـرد        

معاصر كردستان باعث شده اسـت تـا نقـش سياسـي و اجتمـاعي تشـكيلات       گرايانه در تاريخ  قوم
نويسي  طرح مقاله حاضر براي آشكار كردن اين بخش مغفول در تاريخ. درويشي ناديده گرفته شود

غفلتي كه خود منجر به ايجاد ابهامي علمـي دربـارة امكـان    . مربوط به تصوف در كردستان است
تـه  . در تاريخ كردستان شده است تأثيرگذاري سياسي و اجتماعي تصوف برخي از محققان با برجس

يـن زاويـه مصـادره بـه       كردن جنبه ملي، ايفاگري نقش سياسي و اجتماعي شيوخ قادريـه را از هم
مطلوب و برخي ديگر ضمن قبول نقش سياسـي بـراي تصـوف، تنهـا آن را در چهـره چنـد شـيخ        

اله حاضر انجام شد، نشان دادن نقش سياسـي  آنچه در مق. اند برجسته مثل شيخ محمود تفسير كرده
و اجتماعي تشكيلات درويشي قادريه در كردستان عراق با كمك نظريه همبستگي اجتماعي اميل 

توان گفت كـه طريقـت    بندي نهايي مي در يك جمع. دوركيم و استفاده از منابع معتبر تاريخي بود
ه توانسـت انسـجامي قـوي بـه جامعـه      فردي بود ك هاي اجتماعي منحصربه قادريه يكي از جنبش
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  .كردستان عراق ببخشد و از همين طريق خود به مركزيت سياسي و اجتماعي در آنجا رسيد

  منابع و مĤخذ

  هاي فارسي كتاب. الف

  .آنا: ، تهرانهويت تاريخي و مشكلات كنوني مردم كرد، )1385(ابريشمي، عبداالله  - 

، قيام شيخ محمود برزنجي و مردم كرد عليه اسـتعمار بريتانيـا در   » چيم دي «، )1379(احمد خواجه افندي  - 
  .نشر مؤلف: ترجمة احمد محمدي، تهران ،1919 -  1932كردستان 

  .نشر روزبهان: ، ترجمة ابراهيم يونسي، تهرانها ها، عرب كردها، ترك، )1367(ادموندز، سيسيل جي  - 

  .دانشكده علوم اجتماعي و تعاون: تهران اجتماعي،شناسي طبقات جامعه، )1354(اديبي، حسين  - 

سـاختارهاي اجتمـاعي و   : آغـا، شـيخ، دولـت   (شناسي مردم كـرد   جامعه ،)1379(برويين سن، مارتين وان  - 
  .نشر پانيذ: ترجمة ابراهيم يونسي، تهران ،)سياسي كردستان

  .نشر توكلي: ، تهرانتاريخ تصوف در كردستان، )1381(توكلي، محمد رئوف  - 

  .مركز: ، ترجمة باقر پرهام، تهرانكار اجتماعي درباره تقسيم، )1381(دوركيم، اميل   - 

  .مركز: ، ترجمة باقر پرهام، تهرانصور بنياني حيات ديني، )1383( -- -- ---   - 

، مبارزات سياسي و روشنفكري كرد در پايان قرن نـوزدهم تـا اواسـط قـرن بيسـتم     ، )1379(رمزي قزاز  - 
 .ناشر مترجم: نندجترجمة احمد محمدي، س

  .سامرند: ، پيرانشهرتاريخ جامع تصوف در كردستان، )1385(روحاني، كمال  - 

ناشر : ، ترجمة احمد محمدي، سنندجبخش ملت كرد هاي آزادي تاريخ جنبش، )1379 (سجادي، علاءالدين  - 
 .مترجم

  .آينه: ، تهرانتاريخ كرد و كردستان ،)1378 (صفي زاده، صديق  - 

نامـة   پايـان ، »طريقت قادريه؛ پيدايش، گسترش و تأثيرات سياسي و اجتمـاعي آن «، )1388(قنبري، صباح  - 
  .، دانشگاه تهرانكارشناسي ارشد

  .نشر توتي: ، ترجمة محسن ثلاثي، تهرانشناسي درآمدي به جامعه، )1377(كوئن، بروس  - 

سازمان : عباس توسلي و رضا فاضل، تهران، ترجمه و اقتباس غلامشناسي مباني جامعه، )1386( ------ -   - 
  .، مركز تحقيق و توسعه علوم انساني)سمت(ها  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

  .علمي: ، ترجمة محسن ثلاثي، تهرانشناسي زندگي و انديشه بزرگان جامعه، )1373(كوزر، لوئيس  - 

نشـر  : ، ترجمة احمد حواري نسب، تهـران نامه شيخ معروف نودهي برزنجي زندگي ،)1377(محمد خال  - 
  .احسان

پژوهشي در آيين دينداري و ديـن ورزي طريقـت قادريـه در     «، )1384(فر موسايي، ميثم و جمال عزيزياني  - 
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  .8، ش 4، سشناسي نامة انسان ،»مناطق كردستان

  .نيلوفرانتشارات : ، ترجمة محمد قاضي، تهرانكرد و كردستان،  )1366(نيكتين، واسيلي  - 

 .روزبهان: ترجمة ابراهيم يونسي، تهران كردها،، )1379( وانلي، عصمت شريف و مصطفي نازدار  - 

  هاي كردي كتاب. ب

هاي درويش حسين و نجات دادن و آوردن شيخ محمود حفيد  درباره يادداشت«، .)م2013(ئيبراهيم باجه لان  - 
  ].نا بي]: [جا بي[علي، . جاويدان، ئاماده كردني م كفري و شيخ - ، »مجموعه مقالات «، »1941از بغداد سال 

 - 1880(خـواهي ملـي كردهـا     هـاي آزادي  صوفيزم و تـأثير آن در  جنـبش  ، .)م2008(جعفر علي رسول  - 

 .مه لبه ندي كورد و لوجي: سليماني ،)1925

  .روژهه لاتچاپخانة : ، هه وليرهاي جغرافيايي كردستان و كرد در نقشه، .)م2009(رحماني، وريا  - 

  .چاپخانة شفق: ، بغداديادداشت، )1358 -  1356(رفيق حلمي  - 
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